
به 2/7 درصد رسید.

ضــرورت ایجاد پــروژه نفوذ در حــوزه کاهش 
رشــد جمعیت در ایران را می توان در بخش هایی از 
گفت وگوهای »نایل فرگوسن« استراتژیست جمهوری 
خواه آمریکا که گفته می شود جانشین هنری کیسینجر 
و برنارد لوئیس است؛ جست وجو نمود. او در مستند 
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مدت مرخصی زایمان همواره به عنوان مشوقی برای 
فرزندآوری یا عاملی بازدارنده با هدف کنترل جمعیت، 
مورد توجــه دولت ها بوده اما در ایــران قانون افزایش 

مرخصی زایمان چند سالی است که خاک می خورد.
به گزارش مهر، از اواسط دهه ۸۰ موضوع کاهش نرخ 
باروری و نگرانی از آینده جمعیتی کشور به گفتمان غالب 
در مباحث جمعیت شناختی تبدیل شد. اگرچه نظرات 
متفاوت و گاه مقاومت هایی از سوی کارشناسان و گروهی 
از جمعیت شناسان هم انجام می شد اما در نهایت اجماع 
ملی بر لزوم افزایش باروری به بالاتر از نرخ جانشینی یعنی 
2/1 به تفاهم رسید و همین گزاره در سیاست های کلی 
جمعیت مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام مورد 

توجه قرار گرفت و از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد.
در همیــن دوره طرح های متنوعی هم در مجلس و 
دیگر دستگاه ها پیگیری شد تا برای افزایش فرزندآوری، 
مشــوق هایی به خانواده ها داده شود. اگرچه تقریبا هیچ 
یک از این طرح ها به نتیجه مطلوب نرسید و قانون کنترل 
جمعیت کشور هنوز به نحوی پا برجاست، اما یک طرح 
در مجلس به تصویب رسید تا با افزایش مرخصی زایمان 
از ۶ بــه ۹ ماه برای زنان و ارائه دو هفته مرخصی برای 
مردانی که پدر می شوند، تا حدی جای خالی سیاست های 

تشویقی برای افزایش جمعیت را پر کند.
اما باید دید با گذشت حدود پنج سال از تصویب این 
قانــون، اجرای مرخصی ۹ ماهه زایمان تا چه حد جدی 
گرفته شده است و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی 

تا چه اندازه به آن عمل کرده اند؟
واقعیت این است که به استثنای بخش های نظامی 
کــه از ابتدا آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام 
کردند، تقریبا هیچ دستگاه غیردولتی را نمی توان یافت 
که قانون ارائه مرخصی ۹ ماهه زایمان را اجرا کرده باشد 
و اگر مواردی هم باشد به قدری محدود است که در عمل 
تاثیــری در اصل حمایتی این مصوبه ندارد. با این حال 
دولت در اجرای این قانون توفیق بیشــتری داشته است 
و وزارتخانه ها تا حدی با فراز و نشــیب و گاه با اجبار و 
حکم قضایی دیوان عدالت اداری، قانون افزایش مرخصی 
۹ ماهه را اجرا کرده اند، اما باز هم از آنجا که بیشــترین 
میزان اشتغال زنان در بخش خصوصی است، تا زمانی که 
این بخش، قانون مرخصی ۹ ماهه را اجرا نکند، تاثیر طرح 
در حمایت از مادران و تشــویق خانواده ها به فرزندآوری 

احساس نخواهد شد.
نقش مهم سازمان تامین اجتماعی

سهم عمده زنان در بازار کار خصوصی، طرف حساب 
سازمان تامین اجتماعی هســتند و از این رو حتی اگر 
ســازمان ها و کارگاه های بخش خصوصی با مرخصی ۹ 
ماهه زنان شاغل در دستگاه های خود موافقت کنند، از 

»مریم اردبیلی« مادر پنج فرزند، پزشک، دکترای رشته آینده پژوهی و کارشناس مسائل 
زنان و خانواده اســت. این زن و مادر موفق که توانســته اســت در کنار پرورش پنج فرزند و 
رسیدگی به آنها، در عرصه های اجتماعی نیز با موفقیت حضور یابد، تبدیل به یکی از مصادیق 
عینی منافات نداشــتن عمل به وظایف مادری و همســری و حضور موثر و مفید در اجتماع 
شده است، آن هم در روزهایی که بسیاری از زنان به بهانه ورود به اجتماع از زیر بار همسری 
و مادری شانه خالی می کنند و برخی هم با تصوری غلط زنانی که با جدیت و عشق به نقش 
خود در خانه در قبال همسر و فرزندان عمل می کنند را زنانی دور از اجتماع می دانند. خانم 

دکتر اردبیلی گفت وگویی با خبرگزاری فارس داشته است که به آن می پردازیم.
مادر شدن و فرزندپروری سخت است اما...

دکتــر اردبیلی در توضیح موفقیت همزمان در کار مادر بودن در کنار موفقیت اجتماعی 
خویش، گفت: عقیده داشتم مسیر زندگی باید به طور طبیعی جریان داشته باشد و برای اینکه 
کاری را پیش ببرم نباید کار دیگری را رها کنم، این حالت طبیعی برای من خوشایندتر است و 
به همین ترتیب تحمل حالت غیرطبیعی مشقت بار است. فرزندآوری یک امر طبیعی و بخشی 
از زندگی است، اینکه زندگی من اکنون برای برخی فوق العاده جلوه می کند به این دلیل است 
که بسیاری از افراد مسیر طبیعی زندگی را کنار گذاشته  و به امور در کنار هم توجه نکرده اند.
وی معتقد اســت که فرزنددار شــدن و بزرگ کردن فرزند حتماً سخت است، مشکلات 
نگهداری فرزند و شــب  بیداری برای هر کودکی وجود دارد و مادری به طور کلی کار آسانی 
نیســت، اما مشــکلی که اکنون وجود دارد این است که علاوه  بر این سختی مادر بودن، هم 
مادری ســخت  گرفته می شود و هم سخت تر از آنچه هست، دیده می شود، این نگاه نادرست 
باعث شده است که بسیاری از زنان کشور بزرگ کردن دو فرزند و گاهی حتی یک فرزند را 

کاری مالایطاق بدانند.
ظلمی که به تک فرزندان می شود

به گفته این پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، خانواده های کنونی بسیار بیشتر از قدیمی ها 
تربیت فرزند را ســخت می گیرند و تمرکزی کــه روی یک فرزند در یک خانواده وجود دارد 
بزرگ ترین ظلمی اســت که از نظر تربیتی بر او روا داشــته می شــود. در گذشته کودکان با 
هم بزرگ می شــدند و این شــیرین ترین و سالم ترین مرحله رشد آنها بود اما اکنون کودکان 
با بزرگان فامیل بزرگ می شــوند و حس شــیرین کودکی کردن با کودکان همسن و سال را 
تجربه نمی کنند. تمرکزی که خانواده های کنونی بر روی نابغه پروری فرزندان دارند ســلامت 

روح آنها را به مخاطره می اندازد.
اردبیلی با بیان اینکه برخی مادران جوان از دندان درآوردن و یا واکسن زدن کودک خردسال 
خود تجربه ای تلخ در ذهن دارند و آن قدر برای آنها سخت و غیرطبیعی است که تمایلی به 
تجربه دوباره آن ندارند، گفت: به نظر می آید این دید ناشی از سخت گرفتن بیش از حد بزرگ 
کردن یک کودک است و ریشه این سخت دیدن و سخت گرفتن فرهنگی است که می تواند با 
کار رسانه ای و حضور در کارگاه های مشاوره اصلاح شود، آموزش هایی که می تواند در دوران 
تحصیل دانش آموزان برای آنها تدریس شود. البته من شخصاً فرزندپروری را در خانه و کنار 

مادرم با مشاهده بزرگ کردن خواهر و برادرهایم دیدم و تمرین کردم.
وی ادامه داد: اگر انتخاب همسر با دید انتخاب پدر یا مادر آینده فرزندان باشد باعث می شود 

جوانان از انتخاب فانتزی و نگاه انتزاعی دور شوند و عاقلانه تر انتخاب کنند.
رشد اجتماعی زن در کنار مادر بودن

اردبیلی در پاســخ به این پرســش که آیا تربیت فرزند در کنار درس خواندن و کار کردن 
برای وی سخت نبوده است، گفت: مهم این است که اولویت خود را چه بگذارید، اولویت من 
همیشه فرزندانم بودند، نه اینکه همه کارهایم را تعطیل کنم تا به فرزندانم برسم. به نظر من 
اگر مادری توان خاصی در خود ببیند و بتواند برای شکوفایی آن توان و کمک به جامعه کاری 
کند باید آن کار را انجام دهد زیرا اگر انجام ندهد ســرخوردگی و افســردگی ناشی از آن در 
تربیت فرزندان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت و ما به مادران بانشاط برای تربیت کودکان نیاز 
داریم. اگر جایی احساس می کردم منافع و سلامت فرزندانم در خطر است کم کارتر می شدم 

و تطبیق بیشتری با خانه داری ایجاد می کردم.
وی با بیان اینکه رشد اجتماعی زن منافاتی با مادری ندارد، اظهار داشت: به نظر می رسد 
زنان ما انعطاف پذیری کمی نسبت به اسلاف خود دارند و از سوی دیگر دولت نیز سیاست های 
حمایتی کمی از خانواده و زنان شــاغل صاحب فرزند دارد. در برخی کشــورها زنان پس از 
بارداری دو تا سه سال می توانند کنار فرزند خود باشند و کار پاره وقت و نیمه وقت واقعاً برای 
آنها تعریف شده است در حالی که در کشور ما این گونه است که یا فشار کار تمام وقت را در 
کنار مادر بودن تحمل کن یا بعد از به دنیا آمدن فرزند دور کار را خط بکش که برای برخی از 
مادران کنار گذاشتن کار ممکن نیست و باعث می شود فرزندآوری و مادر بودن را کنار بگذارند.

لزوم حمایت مردان از همسرانشان پس از تولد فرزند
اردبیلی با اشــاره به لزوم حمایت مردان از همسرانشــان پس از تولد فرزند، افزود: همسر 
من زمانی که فرزندانم کوچک تر بودند فراغت بال کمی داشت و به صورت موردی می توانست 
به من کمک کند اما همین که ایراد نمی گرفت و اگر به دلیل مشــغله زیاد من خللی در کار 
خانه داری ایجاد می شد با اوقات تلخی عرصه را بر من تنگ نمی کرد، خود بیشترین حمایت بود.

این مادر آینده  پژوه، با اشاره به خاطره ای از پدر همسرش )مرحوم آیت الله حائری شیرازی( 
گفت: زمانی که مدیرکل بانوان و خانواده بودم، سه فرزند داشتم و کارم مشغله های زیادی برایم 
ایجاد کرده بود و به همین دلیل نگران بودم که حجم زیاد کار باعث شــود از وظیفه مادری 
کم بگذارم، این موضوع را با پدر همسرم در میان گذاشتم و ایشان نکته جالبی به من گفت، 
اینکه لازم اســت به نیتم رجوع کنم که آیا برای پول یا شــهرت کار می کنم یا چون ضرورت 
اجتماعی و فرهنگی برای کار کردن احساس می کنم به دنبال کار کردن هستم. ایشان تصریح 
کرد مادامی که برای خدا کار می کنی خدا وظیفه ات را آسان کرده و کارها را به خوبی پیش 

می برد، بنابراین اگر اختلالی در کارهایت ایجاد می شود به نیت خود رجوع کن.
کاهش توان جسمی زنان با تغذیه نادرست و عدم تحرک 

دکتر اردبیلی با بیان اینکه واقعیت این است که هر بارداری چالشی برای بدن مادر است، 
گفــت: راهکارهایــی برای خروج از این چالش وجود دارد تا بدن زن پس از بارداری به خوبی 
بازسازی شود، البته بین زنان مختلف در توان واقعی جسمی تفاوت وجود دارد اما به طور کلی 
مشکل زنان در عصر حاضر عدم تحرک و تغذیه نادرست است که باعث می شود بدن آنها با 

یک بارداری میزان قابل توجهی از توان خود را از دست بدهد.
به گفته وی، موج انرژی و نشاطی که هر فرزند با تولد خود برای مادر به ارمغان می آورد 
بازتابی از نشــاط در چهره زن دارد و اگر مادر چند فرزند باشــی و از این کار لذت ببری روح 

بسیار جوانی خواهی داشت.
رزق و برکت را با تولد هر فرزندم به چشم دیدم

این کارشناس مسائل خانواده با اشاره به مشکلات اقتصادی داشتن فرزندان متعدد، عنوان 
کرد: مشکل اکثر ما اینجاست که کلماتی مثل توکل، رزق و برکت تنها در ذهن ما جای دارد 
و عملًا اعتقادی به آنها نداریم. شخصاً رزق و برکت را با تولد هر فرزند به چشم خود دیده ام 
و تا زمانی که تجربه زیسته آن را نداشته باشید نمی توانید آن را درک کنید. هر کودکی که 
به دنیا می آید علاوه  بر رزق مادی، رزق معنوی همچون سعه صدر وجودی با خود می آورد و 
روح مادر و خلاقیت وجودی او را بزرگ تر می کند اما وجود مشکلات اقتصادی حقیقتی است 
که ما هم مثل خانواده های دیگر با آن دست در گریبانیم اما شیرینی وجود فرزندان زندگی ما 

را در این شرایط قابل تحمل تر از شرایط سخت بقیه افراد می کند.
مخارج فرزند دوم ضربدر 2 نیست

اردبیلی ادامه داد: برخی فکر می کنند زمانی که یک فرزند دارند و خرج زیادی دارد، خرج 
دو فرزند ضربدر 2 خواهد شد در حالی که بعد از تولد فرزند دوم مخارج دو برابر نخواهد شد و 
با توجه به تجربه ای که والدین کسب کرده اند می توانند هزینه ها را خیلی بهتر مدیریت کنند و 
هزینه های بی فایده را به راحتی تشخیص داده و از آنها پرهیز کنند، مثلًا دختر کوچک من که 
فرزند پنجم ماست وارث یک کتابخانه 7۰۰ کتابی است که به تدریج برای فرزندانم خریده ام.

وی با بیان اینکه وقتی که مادر برای دو یا سه فرزند می گذارد در مقایسه با زمان و انرژی ای 
که برای یک فرزند می گذارد، خیلی بیشــتر نیست، خاطرنشان کرد: برای تربیت فرزندان از 
فرزند سوم به بعد اگر ریل تربیتی به درستی قرار داده شده باشد دیگر زحمتی برای والدین 
نمی ماند. فرزند اول والدین را به گونه ای خادم خود می کند اما تعداد فرزندان که زیاد می شود 

والدین مدیر و ناظر خواهند شد.

گفت و گو با »مریم اردبیلی«، مادر 5 فرزند، پزشک 
و دکترای آینده پژوهی

همسرداری
 و فرزندآوری 

منافاتی با 
حضور موفق 

زنان در 
اجتماع ندارد

عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری در حکومت 
داری در عین پیچیدگی، گاهی متاثر از راهبردهایی 
ساده است. جابجایی در یک اولویت می تواند سرنوشت 
دائمی یک حکومت و ملت را به ســمت ســعادت و 
پیشرفت و یا به سمت اضمحلال و فروپاشی رهنمون 
سازد. پدیده ای که در نظام سیاسی معاصر در جریان 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی قرن 
بیستم روی داد؛ نمونه زنده ای از تجربه تاریخ معاصر 
اســت که بر اســاس آن می توان به الگوهای بدیعی 
در مقابله بــا تهدیدات بین المللی دســت یافت. در 
کتاب فروپاشی شوروی از دیدگاه احزاب کمونیست، 
گردآوری شده توسط لطف اله میثمی به یک استراتژی 
یک خطی اشاره شده است که اگر دولت مردان شوروی 
به آن می پرداختند؛ مسیر تاریخ و تحولات جهانی امروز 
به گونه ای دیگر در جریان بود: »اگر استالین توصیه 
مائــو را پذیرفته بود، چنین فاجعــه ای رخ نمی داد. 
توصیه مائو تقدم کشاورزی بر صنعت بود؛ اما استالین 
آن را نپذیرفت.« این اشــتباه محاسباتی موجب شد 
تا شــوروی در آستانه فروپاشی، محتاج واردات 12۰ 
میلیون تنی گندم از آمریکا باشد! جنگیدن با دشمنی 
که به او نیازمندی، یک نبرد مغلوبه است. سیاست های 
نادرســت شــوروی در کنار جریان نفوذ همه جانبه 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از جانب 
آمریکا بر آنها تحمیل می شد؛ سرانجام حادثه سقوط 

مسکو را رقم زد. 
فروپاشــی از درون به عنوان یکی از راهبردهای 
دشــمن دارای محورهــای متعددی اســت. حامد 
عبدوس در کتــاب قدرت نرم و انقلاب رنگی برخی 
از این محورها را برشــمرده است: »ایجاد بی ثباتی و 
بحران ســازی در داخل، دامن زدن به گسست های 
قومی و مذهبی، حمایــت از گروه های تجزیه طلب، 
تخریب نیروهای انقلابی، ایجاد اختلاف و تنش بین 
جناح های سیاسی و قوای سه گانه، ایجاد گسست بین 
حکومت و مردم، تشکیک در مشروعیت نظام، تضعیف 
حاکمیت، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، ایجاد 
نابسامانی اقتصادی، القای ناکارآمدی نظام سیاسی در 

عرصه های مختلف.« 
برای تحقق این سیاســت ها بسترهای مورد نیاز 
بــرای نیروهای بیگانه به صورت نامحســوس فراهم 
می شــود. می توان سیاست نارضایتی اجتماعی را به 
عنوان نمونه، با بی توجهی به خواسته های مسالمت آمیز 
مردم کازرون رقم زد. آن قدر اعتراضات آرام شنیده 
نمی شــود تا موضعی زخم بردارد و مگســان بر آن 
بنشینند. می توان سیاست القای ناکارآمدی سیاسی 
نظام را با بی توجهی به هشدارهای صریح مقام معظم 
رهبری در مــورد نحوه ضمانت گرفتن از طرف های 
غربی در جریان برجام عملی ســاخت تا پس از پنج 
سال رهاسازی سیاست های کلان نظام به امید مذاکره 
با کدخدا، امروز جریان فریب خورده در جایگاه شاکی 
قــرار بگیرد و مقام معظم رهبری را مســئول برجام 
معرفی نماید! یا می توان تذکرات مقام معظم رهبری 
درخصوص مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت را نشنید 
و پس از گذشت چند صباحی که رشد جمعیت کشور 
منفی شد، علت بحران جمعیتی را هم بر دوش رهبر 

جامعه انداخت. 
ماجرای پر غصه جمعیت

در سال 13۹5 نرخ رشد جمعیت در ایران نسبت 
به ســه دهه قبل حدود ســه برابر کمتر شده است. 
اتفاقــی که نه بعد محرمانــه دارد و نه امری پیچیده 
اســت که تصمیم گیران در دولت از درک آن عاجز 
باشــند. این پدیده در عین آشکار بودن در آمارهای 
رسمی کشوری، از جانب تحلیل گران برجسته داخلی 
و خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. »فیلیپ 
لانگمن« جمعیت شناس آمریکایي در کتاب گهواره 
هاي خالي مي نویسد: »در ایران پس از انقلاب، تقریبا 
دو سوم از نرخ باروري کاهش یافته است و بدین ترتیب 

چرا بحران جمعیت دغدغه مسئولان نیست؟

نقش نفوذ خارجی و غفلت داخلی 
در تداوم سیاست های کاهش نسل

مرتضی جمشیدی

رشد جمعیتجمعیت کشورسالردیف

113351۸/۹5۴/7۰۴-
213۴525/7۸۸/7223/13
3135533/7۰۸/7۴۴2/71
۴13۶5۴۹/۴۴5/۰1۰3/۹1
5137۰55/۸37/1۶32/۴۶
۶1375۶۰/۰55/۴۸۸1/۴7
713۸57۰/۴72/۸۴۶1/۶1
۸13۹۰75/1۴۹/۶۶۹1/2۹
۹13۹57۹/۹2۶/27۰1/2۴

* محقق انســتیتو انترپرایز آمریکا: 
کاهش نرخ بــاروري در ایران طي 30 
سال گذشته حیرت انگیز و معادل 70 
درصد بوده اســت. این میزان یکي از 
سریع ترین و چشمگیرترین آمارهاي 
کاهش باروري در تاریخ بشر بوده است!

* مدیر ســابق برنامه خاورمیانه 
مرجع  دفتر  آفریقاي  شــمال  و 
را  جهان  ایران،  آمریکا:  جمعیتي 
شگفت زده کرد؛ هنگامي که نتایج 
سرشماري سال 1996، نشان داد 
که بیش از نیمي از سطح باروري، 
یافته  کاهش  10 سال  صرفا ظرف 
است. یعني ســریع ترین کاهش 
باروري که براي همیشــه توسط 

کشوري تجربه شده است.

* دو نفر از جاسوسان بنامی که در سال های اخیر دستگیر شدند، ارتباط 
مستقیم با پروژه های تحدید نسل در ایران داشته اند. البته این جریان 
بیش از آن است که بتوان آن را با دستگیری تعدادی جاسوس مدیریت 
نمود. نفوذ جریانی در حال حاضر به نوعی از نفوذ سیستمی تبدیل شده 
اســت که در آن حتی بخش های قابل توجهی از سیستم رسمی دولت 
نیز زبان گویای برنامه ها و سیاست های بیگانه در حوزه جمعیت هستند.

تا سال 2۰3۰، تعداد سالخوردگان از کودکان بیشتر 
خواهد شد«. »نیکولاس ابرشتات« از محققان انستیتو 
انترپرایــز آمریکا در مقاله اي با عنوان کاهش باروري 
در جهان اسلام: تغییري فاحش که در کمال تعجب 
کسي متوجه آن نشده است؛ مي نویسد: »کاهش نرخ 
باروري در ایران طي 3۰ سال گذشته حیرت انگیز و 
معادل 7۰ درصد بوده است. این میزان یکي از سریع 
ترین و چشــمگیرترین آمارهــاي کاهش باروري در 
تاریخ بشر بوده است! با توجه به آمار اداره سرشماري 
آمریکا، تا سال 2۰۴۰، درصد افراد سالمند بالاي ۶5 
ســال در 1۰ کشوري که بیشترین جمعیت مسلمان 
را دارند، از جمله اندونزي، ایران، الجزایر و مراکش، از 
درصد سالمندان حال حاضر آمریکا بیشتر خواهد بود.«

 »محمدجواد محمودي«، رئیس کمیته مطالعات 
و پایش سیاســت هاي جمعیتي شوراي عالي انقلاب 
فرهنگي نیز در مقاله »ســالخوردگي جمعیت؛ یک 

مســئله اجتماعي جمعیتي« آورده است: »در ایران، 
کاهش چشــمگیر نرخ باروري در دهه هفتاد و تداوم 
و تشدید آن در دهه هشتاد، ترکیب سني جمعیت را 
در آینده نزدیک سالخورده مي کند. سرعت و شدت 
زیاد کاهش باروري در ایران با شیب تندتري از سایر 
کشــورها مشاهده مي شود. در ایران، در سال 13۹۴ 
حدود 1۰ درصد جمعیت بالاي ۶۰ سال سن داشته اند. 
در 35 سال آینده یعني سال 1۴2۹ )در صورت ادامه 
یافتن روند کاهش رشد جمعیت(، درصد سالخوردگي 

جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت.« 
»فرزانه رودي«، دانش آموخته جمعیت شناسي 
از دانشگاه جورج تاون و مدیر سابق برنامه خاورمیانه 
 و شــمال آفریقاي دفتــر مرجع جمعیتــي آمریکا 
)The Population Reference Bureau( نیز در مصاحبه 
اي با هافیگتون پســت گفته است: »ایران، جهان را 
شــگفت زده کرد؛ هنگامي که نتایج سرشماري سال 
1۹۹۶، نشــان داد که بیش از نیمي از سطح باروري، 
صرفا ظــرف 1۰ ســال کاهش یافته اســت. یعني 
ســریعترین کاهش باروري که براي همیشه توسط 

کشوري تجربه شده است.«
ریشه های جریان نفوذ در حوزه جمعیت را می توان 
به ســال های نزدیک به انقلاب اســلامی جست وجو 
کرد. در ایران قبل از انقلاب این سیاســت به عنوان 
پایه توســعه مد نظر برنامه ریزان بود، سیاست های 
تنظیم خانواده در زمان پهلوی دوم و از ســال 1337 
به صورت غیر متمرکز در شکل  هایی در حال اجرا بود، 
در ســال 13۴۶ در وزارت بهداري »معاونت جمعیت 
و تنظیم خانواده« زیر نظر هویدا تاسیس شد، در آن 
دوره نرخ رشــد به طور متوسط ســالانه 3.1 درصد 
بود که با اجرای سیاســت  های »فرزند کمتر، زندگی 
بهتر« در دهه 13۴5 - 1355 فقط با اندکی کاهش 

۶ قســمتی جنگ جهان می گویــد: »در عین حال و 
در همین زمان که چین و ایران به ســرعت به سمت 
افزایــش جمعیت حرکت می  کردند، در اروپا انقلابی 
عظیم رخ داد و میزان زاد و ولد به شدت کاهش یافت. 
در ســال 1۹7۹ میزان رشد جمعیت در ایران 7 برابر 
انگلیس بود. برای همین به دلیل نیاز به جمعیتی که 
در کشورهای اروپایی وجود داشت، یا باید میزان زاد 
و ولد بالا می  رفت و یا میزان پذیرش مهاجر. از لحاظ 
اقتصــادی آری اما از لحاظ فرهنگــی نه، اروپا اصلا 
مهاجران را دوست ندارد چرا که اکثرا مسلمان هستند. 
یک جمعیت جوان مسلمان غیر اروپایی به سرعت، یک 
جمعیت پیر غیر مسلمان اروپایی را مستعمره می  کند.« 

غفلت از یکی از منابع اصلی قدرت 
انقلاب اسلامی

به طور کلی یکــی از منابع اصلی قدرت انقلاب 
اسلامی از نظر کارشناسان غربی، عنصر رشد جمعیت 
در سال های نخست انقلاب بود، دقیقا همان منبعی 
که از طرف معــاون اول رئیس جمهور فعلی ایران به 
عنوان بحران! شناخته می شود. آمریکایی ها با توجه به 
افزایش اقتدار نظام متاثر از افزایش نرخ رشد جمعیت، 
برنامه های مقابله ای خود در برابر این تهدید بالقوه را 
آغاز نمودند. شــاید یکی از آشکارترین مصادیق نفوذ 
در سیاست های جمعیتی ایران مربوط به دخالت های 
»نفیــس صدیق« مدیر کل اجرایي  صندوق  جمعیت  
ســازمان ملل )UNFPA( در سال 13۶۶ باشد. او در 
یکــی از اظهارات خود گفته اســت: »گفت وگوهایي  
که  متعاقب  سرشماري  سال  13۶5 در سال  1۹۸۸ با 
دولت  ایران  صورت  گرفت  به  آن  منجر شــد که  دولت 
در برنامه نخســت توسعه، کنترل جمعیت را در نظر 
بگیرد.« نقش صدیق در سیاست گذاری های جمعیت 
در ایران به ثمر نشست و حدود دو دهه بعد نرخ رشد 

جمعیت در ایران به حدود یک سوم کاهش پیدا کرد. 
نفوذ این جریان در سطح نماینده مجلس و وزرای 
کابینه تا فعالان رسانه ای مشهود بود. نمایندگانی که 
رسما برای کاهش نرخ رشد جمعیت نطق می کردند 
و وزرایی که عملا با افزایش رشــد جمعیت مخالفت 
می کردند. مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال ۹1 
نســبت به این تهدید هشــدار دادند: »آن طوری که 
افراد متخصص و عالم و کارشناسان علمیِ این قسمت، 

تحقیق و بررســی کردند و گزارش دادند، ما در سال 
71 به همان مقاصدی که از تحدید نسل وجود داشت، 
رسیدیم. از سال 71 به این طرف، باید سیاست را تغییر 
می دادیــم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این 
خطا را جبران کنیم.« در این دوره سیاست های وزارت 
بهداشت همچنان در تلاش برای اجرای سیاست های 

جهانی کاهش جمعیت بود. 
ورود جاسوسان

 به حوزه جمعیتی کشور
جریــان نفــوذ در حوزه جمعیــت همچنان نیز 
مشغول به برنامه ریزی و تلاش است به طوری که دو 
نفر از جاسوسان بنامی که در سال های اخیر دستگیر 

شــدند، ارتباط مستقیم با پروژه های تحدید نسل در 
ایران داشته اند.

ابوالفضــل ابوترابی نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس شورای اسلامی در آبان ماه سال ۹5 درخصوص 
بازداشت دو شهروند ایرانی - آمریکایی، در واکنش به 
اظهارات مقامات آمریکایی درباره صدور حکم حبس 
بــرای آنها می گوید: »پروژه نفوذ، یک پروژه بســیار 
پیچیده ای اســت که بعد از فرمایشــات رهبر معظم 
انقلاب و دستگیری جاسوسان، مشخص شد که این 
پروژه بســیار دقیق و حساب شده از سوی دشمنان 
اجرایی شــده است. یکی از پروژه های دشمنان برای 
نفوذ در جمهوری اسلامی، ورود سیامک و محمدباقر 
نمازی در عرصه های مختلف کشور بود، این دو نفر جزء 
افراد بسیار مهم سیستم ایالات متحده بودند. سیامک و 
محمدباقر نمازی جزء ژنرال های بزرگ آمریکا در عرصه 
نفوذ به کشورمان بودند. خوشبختانه با تدبیر و اقدامات 
اطلاعات ســپاه پاســداران این افراد دستگیر شدند، 
پرونده این دو نفر بسیار مهم است زیرا در تمام حوزه ها 
در داخل کشــور فعالیت داشتند. یکی از محورهای 
کارنامه محمدباقر نمازی در سال های گذشته این بود 
که وی تئوریسین موضوع کاهش جمعیت، جلوگیری 

از ازدیاد نسل و زاد و ولد در ایران بود.«
این جریان بیش از آن اســت کــه بتوان آن را با 
دســتگیری تعدادی جاســوس مدیریت نمود. نفوذ 
جریانی در حال حاضر به نوعی از نفوذ سیستمی تبدیل 
شده اســت که در آن حتی بخش های قابل توجهی 
از سیستم رســمی دولت نیز زبان گویای برنامه ها و 

سیاست های بیگانه در حوزه جمعیت هستند.
شهیندخت مولاوردی معاون وقت رئیس جمهور 
در امور زنــان و خانواده در مهر مــاه 13۹3 ضمن 
مصاحبه ای عنوان کرده اســت: »باوجود مشکلاتی 
مثل اشــتغال و مسکن و از این  دست مسائل، بیشتر 
از یک یا دو فرزند خیلی عقلانی نیست و به شرطی 
اصلاح می  شود که تسهیلات و امکانات لازم برای یک 
زندگی سالم و رفاه نسبی در اختیار جوانان قرار گیرد.« 
در باور مدیران منفعل همواره تسلسل های باطل مانع 
از انجام وظایف قانونی است. برای رشد جمعیت نیاز 
به اشــتغال و نیروی کار است و برای اشتغال و نیروی 
کار نیــاز به جمعیت! این قبیــل از مدیران ترجیح 
می دهند به جای حل کردن معمای این تسلسل ها، 
صورت مسئله را پاک کنند و خود را مشغول سوژه های 
خرد رسانه ای برای پاسخ به میل دیده شدن نمایند. 
این چنین می شــود که از درون مدیریت مولاوردی 

بر معاونــت امور زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
ســوژه هایی نظیر نیاز زنان به حضور در ورزشگاه در 
می آید و در سیســتم مدیریتــی معصومه ابتکار در 
محیط زیســت که جای مولاوردی را می گیرد، یک 

شبکه جاسوسی پیچیده! 
متاســفانه طی این ســال ها که جمعیت ایران با 
سرعتی سرســام آور به سمت مرزهای سالخوردگی 
در حرکت اســت، مسئولین دغدغه ای در این ارتباط 
ندارند و همچنان مشــغول اموری هســتند که هیچ 
اولویتی ندارد. البته که بحث جمعیت؛ موضوع امنیت 
ملی است و ایشان اگر با دست مهربان نقد و نصیحت 

بیدار نشوند؛ لگد دشمن بیدارشان خواهد کرد.

نیاز به بازنگری در قانون یا تامین اعتبار؟

مرخصی ۹ ماهه زایمان رو به فراموشی

* در تمام حدود 170 کشوری که امروز  سیاست افزایش جمعیت دارند، 
افزایش مرخصی زایمان از مهم ترین مشوق ها به شمار می رود. کشورهایی 
که به دنبال بالا بردن نرخ باروری هســتند، نه تنها مرخصی زایمان را 
اضافه می کنند بلکه امکانات دیگری همچون تخفیف های مالیاتی، ارائه 
ســبد خانوار و افزایش حقوق را در نظر می گیرند. با این حال در این 

زمینه دولت و مجلس ما دچار بی عملی شده اند.

* یک متخصص زنان و زایمان: 9 ماه 
است. مرخصی  مرخصی حداقلی 
زایمان مناسب و عملکردی دست 
کم یک سال است چون بعد از یک 
سال کودک می تواند غذای جانبی 
بخورد، با دیگرانــی غیر از مادر 
وابستگی کودک  و  بگیرد  ارتباط 

به مادر کم می شود.

آنجا که حقوق و دســتمزد بانوان در مدت مرخصی باید 
از ســوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، همین 
مسئله چالش مهمی برای اجرای قانون به حساب می آید.
مجلــس در متــن قانون مصوب، دســتگاه ها را در 
اجرای قانون مکلــف و ملزم نکرده و تنها »مجوز« ارائه 
مرخصی ۹ ماهه زایمان را به آنها داده است و این گاف 
قانونی هم به ســازمان ها این امکان را داده است که به 
عناویــن مختلف قانون را دور بزنند و با ارائه مرخصی ۹ 
ماهه زایمان مخالفت کنند. از سوی دیگر سازمان تامین 

اجتماعــی می گوید اعتبار لازم برای اجرای طرح باید از 
سوی دولت به این سازمان پرداخت شود و دولت هم در 

وضعیتی نیست که بتواند از پس هزینه آن برآید.
دولت پول نمی دهد

در همین زمینه معاون فنی و درآمد سازمان تامین 
اجتماعی می گوید: »برای استفاده از مرخصی زایمان ۹ 
ماهه باید دولت اعتبار مورد نیاز را تامین کند اما تاکنون 

این اعتبار تامین نشده است.«
»محمدحسن زدا« با بیان اینکه دولت طی سال های 
گذشته از تصویب قانون، هنوز بودجه لازم برای استفاده 
مرخصی زایمان تا ۹ ماه را تامین نکرده است، می افزاید: 
»بــرای اجرای این قانون به طور میانگین بیش از 3۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار لازم است و طبق ماده قانونی 2۶ و 
2۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی 

در صورتــی می تواند قانونــی را اجرا کند که بودجه آن 
تامین شده باشد.«

با چالش هایی که قانون افزایش مرخصی زایمان از 
۶ به ۹ ماه با آن مواجه شــده است، زنان شاغل به ویژه 
شاغلان بخش خصوصی دیگر امیدی به اجرای این قانون 
ندارند و سویه دیگر این قانون یعنی مرخصی دو هفته ای 
پدران که به خواب و خیالی دور و مبهم شبیه شده است. 
بــا این حال معاونت امور زنــان و خانواده به عنوان 
مهم ترین ســازمان در احقاق حقــوق زنان که در قامت 

معاونــت رئیس جمهور فعالیــت می کند در این زمینه 
چه اقداماتی انجام داده است؟ پیگیری های شهیندخت 
مولاوردی معاون ســابق رئیس جمهــور در این زمینه 
بی نتیجه ماند و حالا معصومه ابتکار، معاون فعلی رئیس 
جمهــور در امور زنان و خانواده همچنان از پیگیری این 

حق فراموش شده مادران خبر می دهد.
زنان مرخصی 9 ماهه را از مدیران مطالبه کنند

ابتــکار با تاکید بر اینکه حــق مرخصی ۹ ماه برای 
مادران از نظر ما قطعی است، گفت: »قانون روشن است 

و جای بحث ندارد و باید اجرا شود.«
وی در مورد امتناع بخش خصوصی و سازمان تامین 
اجتماعی از اجرای این قانون هم گفت:»بخش خصوصی 
همانند دولت تابع قوانین و مقررات کشــور است و باید 

این قانون را اجرا کند.«
معــاون رئیس جمهــور در مورد پشــتوانه اجرایی 
سخنانش افزود: »بهترین ضمانت برای اجرای این قانون 
خود زنان هستند که باید پیگیر باشند و از مدیران سازمان 
خود بخواهند که قانون اجرا شود. ما هم پیگیر هستیم 

و هرجا شکایتی شده ما کمک کردیم.«
وی در مورد اینکه قانون الزامی برای دســتگاه ها در 
خصوص اجرای این مصوبه قائل نشده است، و در مورد 
ضرورت اصلاح این مصوبه تاکید کرد: »این قانون قابل 
بازنگری اســت، البته در حال حاضر پیشــنهادی برای 

بازنگری نداریم اما اگر پیشــنهاد شــود ما هم پیگیری 
می کنیم.«

ردیف بودجه برای اجرای قانون 
پیش بینی نشده است

عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس هم با تاکید 
بر لزوم اجرای مصوبه مجلس می گوید: »تمام بخش های 
دولتی موظف هستند تا قانون افزایش مرخصی زایمان را 
برای افرادی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، اجرا کنند. 
مجلس باید از طریق ابزارهایی که در اختیار دارد، دولت 

را ملزم به اجرای مفاد قانون برنامه ششم توسعه کند.«
سیده فاطمه ذوالقدر می افزاید: »هرچند ردیفی تحت 
این عنوان در بودجه ۹7 در نظر گرفته نشده است، اما باید 
از اعتباراتی که برای صندوق های بیمه ای یا وزارتخانه ها 

تعیین شده به اجرای این قانون تخصیص یابد.«
با اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان و مرخصی 
دو هفته ای پدران اجرا نمی شــود، اما کارشناسان و 
متخصصان حوزه زنان و روانشناسان کودکان معتقدند 
۹ ماه مرخصی برای مادران کمترین میزان مرخصی 
برای حضور مادر و نوزاد کنار هم است. آنها می گویند 
اگر به دنبال جامعه ای ســالم از نظر روانی، اجتماعی 
و فرهنگی هســتیم باید فرصت بیشتری برای زنان 
شاغل قائل شویم تا زمان بیشتری را در کنار نوزادان 
خود باشــند و بتوانند حس امنیــت روانی را در آنها 

نهادینه کنند.
حداقل مرخصی زایمان

 باید یک سال باشد
متخصــص زنان و زایمان در این خصوص می گوید: 
»به طور کلی افزایش مرخصــی زایمان موجب امنیت 
روانی بیشــتر برای مادر و فرزند می شود. یکی از دلایلی 
که سبب می شود برخی بانوان فرزندآوری نداشته باشند 
یا آن را به تاخیر بیندازند همین اســت که با خود فکر 
می کنند اگر بچه بیاوریــم نمی توانیم تعادل لازم میان 

کار و فرزندپروری را به خوبی انجام دهیم. از سوی دیگر 
زنان می اندیشند که با فرزندآوری نمی توانیم به طور کامل 

وظیفه مادری را انجام دهیم.«
طاهــره لباف می افزاید: »به طــور کلی مادر وقتی 
آرامش کامل دارد و نوزاد زمانی در آسایش و امنیت روانی 
اســت که مادر و کودک در کنار هم باشند. حال اگر بنا 
به ضرورتی مادر مجبور به انجام فعالیتی خارج از خانه و 
اشتغال به ویژه در سه سال ابتدای زندگی کودک باشد، 
دســت کم باید در دوران شیردهی در کنار کودک باشد. 
۹ ماه مرخصی حداقلی اســت. مرخصی زایمان مناسب 
و عملکردی دســت کم یک سال است چون بعد از یک 
ســال کودک می تواند غذای جانبی بخورد، می تواند با 
دیگرانی غیر از مادر ارتباط بگیرد و وابستگی کودک به 

مادر کم می شود.«
لباف افزایش مرخصی زایمان را یک مشوق حداقلی 
برای فرزندآوری دانسته و می گوید: »در کشورهایی که 
به دنبال بالا بردن نرخ باروری هستند، نه تنها مرخصی 
زایمان را اضافه می کنند بلکه امکانات دیگری همچون 
تخفیف های مالیاتی، ارائه سبد خانوار و افزایش حقوق 
را در نظــر می گیرند. با این حال در این زمینه دولت و 
مجلس ما دچار بی عملی شده اند. در تمام کشورهایی 
که سیاست افزایش جمعیت دارند که امروز حدود 17۰ 
کشــور را شامل می شــود، افزایش مرخصی زایمان از 
مهم ترین مشوق ها به شمار می رود. کشورها اگر بخواهند 
از اقدامات تشویقی خود نتیجه بگیرند مرخصی زایمان 
را نه تنها بیشــتر می کنند بلکه مرخصی برای پدر هم 
در نظــر می گیرند تا در مدت مرخصی بتواند از مادر و 

فرزند حمایت کند.«
وی با انتقاد از اجرا نشدن قانون در این زمینه معتقد 
اســت: »این قانون در دستگاه های غیر دولتی اصلا اجرا 
نمی شــود و در دستگاه های دولتی هم با نواقص بسیار. 
اگر قرار بود قانون اجرا نشــود برای چه تصویب کردند؟ 
اصل افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه کاملا درست 
است و این حداقل مدت مرخصی است. اگر بخواهیم در 
جهت سیاست های کلی جمعیت قدم برداریم باید قانون 
را عملی کنیم. اینکه چرا قانون اجرا نشــده به این دلیل 
است که متاسفانه دستگاه های دولتی از سیاست های کلی 

جمعیت کشور تبعیت ندارند.«
اگرچه تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان از ۶ به 
۹ ماه در ابتدا سبب امیدواری زنان شاغل در دستگاه های 
اجرایی شــد اما در ادامه روز بــه روز اجرای این قانون 
کم رنگ تر شد و زنان از اجرای آن نا امیدتر شدند تا اینکه 
امروز کمتر کسی است که به طور جدی مطالبه اجرای 
این قانون را داشته باشد و یا حتی آن را به یاد بیاورد. با 
اینکه نرخ کلی باروری در کشور طی سال های اخیر رشد 
اندکی را تجربه کرده و به گفته مسئولان مرکز تحقیقات 
جمعیت کشور به نرخ جانشینی یعنی عدد 2/1 رسیده 
اســت، اما برای حفظ و ارتقای وضعیت فعلی جمعیت، 
ارائه مشوق های لازم به خانواده ها برای فرزندآوری در 
جهت داشتن جمعیت سالم هم از نظر جمعیت شناختی 
و هم از نظر سلامت روانی و اجتماعی امری ضروری است 
که اجرای مرخصی ۹ ماهه برای زایمان زنان شــاغل و 
مرخصی دو هفته ای به پدران شــاید کمترین میزان از 

توجه به این مقوله باشد.


